
 
  كرامت موللي: نويسنده

  13:38: ساعت 1388آبان 19سه شنبه 
  آقاي تقويان عزيز

بمعناي خاطره اي تلخ است كه فرد درمورد بيعدالتي يا توهيني  ressentimentكلمة فرانسوي 
بعلت چنين . كه به او شده است دارد، خاطره اي كه همواره تؤام با ميل به انتقام جوئي است

درمورد گره برومه اي هم . معناي پيچيده ايست كه نيچه آن را عيناً از زبان فرانسوي گرفته است
كتاب قرار است يك . در كتابي كه در ايران زير چاپ دارم مبحث مفصلي بدان اختصاص داده ام

  با احترام. شما را درجريان خواهم گذاشت. يا دو ماه ديگر منتشر بشود
  

  نصلاح الدي: نويسنده
  15:45: ساعت 1388آبان 19سه شنبه 

  جناب موللي عزيز 
شم  شناسين برم پيشش روانكاوي شم ؟ ممنون مي خواستم بدونم تو ايران كسي رو مي مي

  راهنمايي بفرمايين 
  اي ننوشتين ؟ در ضمن آيا كتابي از لكان براي ترجمه در دست نداريد يا كتاب تازه 

  باز هم ممنون
  

  كرامت موللي: نويسنده
  15:14: ساعت 1388آبان 20چهارشنبه 

  زيزآقاي صلاح الدين ع
  .متأسفانه روانكاو قابل اعتمادي در ايران نميشناسم

مقدماتي بر «كتابي دردست چاپ دارم كه در يك دو ماه آينده در ايران منتشر خواهد شد بنام 
لكان را ) مجلس يازدهم(چهار مفهوم روانكاوي «درضمن . »)منطق و توپولژي(روانكاوي لكان 

  بااحترام. تمام كردن آن خواهم شد دردست ترجمه دارم تاببينيم كي موفق به
  



  صلاح الدين: نويسنده
  17:26: ساعت 1388آبان 20چهارشنبه 

  جناب دكتر 
خانم دكتر ميترا كديور يا آقاي دكتر محمد مهدي خديوي زند كه سه سال شاگرد لكان بوده 

  شناسيد ؟ است را مي
كتابهاي علم النفس كه كتاب دانشگاهي ايران در رشته روانشناسي است نوشته كه نفس اماره در 

قرار دارد آيا به نظر شما درست است ؟ چون من تا بحال  id ego super egoدر مقابل هر سه 
  .قرار دارد  idكردم كه فقط در مقابل  فكر مي

  ممنون از لطفتان
  

  تقويان: نويسنده
  17:55: ساعت 1388آبان 20چهارشنبه 
  سلام استاد

  رسيد؟آيا مقاله ام به دست شما 
  

  كرامت موللي: نويسنده
  22:26: ساعت 1388آبان 20چهارشنبه 

  آقاي تقويان عزيز
آن را دراولين . مقالة شما بدستم رسيده است ولي تاكنون وقت مطالعة آن را پيدا نكرده ام

  بااحترام. فرصت بر روي سايت خواهم گذاشت
  

  صلاح الدين: نويسنده
  11:39: ساعت 1388آبان 23شنبه 

  اد گرامي است
را برايتان ميل كردم  "زباني كه از بيان خود عاجز است"خيلي وقت پيش نوشتاري تحت عنوان 

نمي دانم آيا با آنهمه مشغله اي كه حتماً داريد فرصت مطالعه آنن را پيدا كرديد يا نه ؟ اما 



  .خوشحال مي شوم نظرتان را راجع بدان بدانم
  سوال قبليم را هم بي پاسخ نگذاريد 

دكتر محمد مهدي خديوي زند دكتراي دتاي روانشناسي تربيتي و باليني كه سه سال شاگرد لكان 
  بوده و اكنون نحله اي را رهبري مي كند به نام آزادي درماني كه ملهم از لكان مي باشد 

   "مكتب لكان ؛ روانكاوي در قرن بيست و يكم "دكتر ميترا كديور صاحب تأليف 
  تا چه حد مي شناسيد؟

  
  محمد: نويسنده

  17:39: ساعت 1388آبان 27چهارشنبه 
  خشيد مي ب

  ولي منم خيلي دوست دارم جوابتونو به كامنت آخر صلاح الدين بدونم
  

  علاقه مند: نويسنده
  14:10: ساعت 1388آذر 7شنبه 
  :م خدمت اقاي دكتر موللي گرامي با سلا

  بناميم؟ "ميل"ايا بديلي براي ارزومندي در ساحت خيالين وجود دارد كه بتوانيم انرا 
ي نا اگاه است چگونه ميتوان تشخيص داد كه ايا عملي را بر اساس از انجا كه تمنا مقوله ا

  اخلاق ارزومندي به انجام رسانده ايم يا نه؟اخلاق ارزومندي ما را به كجا هدايت مي كند؟
ايا اخلاق ارزومندي مقوله اي خودبنياد است؟چه روابطي ما بين اخلاق ارزومندي و چهار گفتار 

  لكاني وجود دارد؟
فرد و جمع طباعهاي نفساني و نظامهاي اجتماعي همچون دو سوي نوار موبيوس اگر رابطه 

  را همچون محصولي اجتماعي در نظر بگيريم؟"تمنا "هستند چرا نبايد 
  با تشكر

  
  
  



  حسين سيافي: نويسنده
  1:7: ساعت 1388آذر 10سه شنبه 

  دكتر موللي عزيز
. ان رابطه ي ناخود آگاه و فرامن بشوند ايا امكان دارد دو ميل متضاد در ناخود آگاه داراي هم

  ؟! ني يكي ديگري را سانسور كند يع
فرويد در كتاب . وديگر اينكه ميخواستم نظرتان را درباره ي تپوق هاي كلامي و رفتاري بدانم

  .روانشناسي فراموشي صراحتا اعلام ميكند حتي سكندري خوردن ناشي از عقده هاي رواني است
  

  كرامت موللي: نويسنده
  17:58: ساعت 1388آذر 10سه شنبه 
  قه مند عزيزآقاي علا

  .بله ميل را ميتوان بديلي از آرزومندي در حيث خيالي دانست
لكان با عنوان كردن اخلاق آرزومندي برآنست كه تعارض لاينحلي را كه ميان قانون بمعناي 

درهردو مورد مسأله بر . مدني آن و آرزومندي بعنوان قانون حاكم بر فرد وجود دارد نشان دهد
  .است و همين امر است كه تعارض ميان آنها را دوچندان ميكندسر منزلت ترميزي فرد 

  .لذا نميتوان گفت كه اخلاق آرزومندي مقوله اي خودبنياد است
بيجهت . تمنا از آنجا محصولي اجتماعي است كه هر محصول اجتماعي مظهري است از نام پدر

مظهري بيش از نيست كه فرويد ميگفت كه فرد در خصوصي ترين وجه رفتاري خود همواره 
  بااحترام .جامعه نيست

  
  كرامت موللي: نويسنده

  18:9: ساعت 1388آذر 10سه شنبه 
  آقاي سيافي عزيز

ازهمينروست كه لكان . اين تعارض عليه منطق عمل نميكند. بله ضميرناآگاه محل تعارض است
اين مطلب  تفصيل. به معارضه با فرگه كه از مهمترين اصحاب منطق رياضي است پرداخته است

  .را ميتوانيد بزودي در كتابي كه دردست چاپ دارم ملاحظه كنيد



و قانون احتمالات بتفصيل  -بعنوان عوارضي كه از ضميرناآگاه صادر ميشوند- مسألة اشتباهات 
اتفاق و «مسأله اينست كه چه رابطه اي ميان . در تعليمات لكان مورد بحث قرار گرفته است

اين مسأله بازميگردد به پرسشي فلسفي . بر ضميرناآگاه وجود دارد حاكم» قوانين«و » تصادف
مزيت لكان در اين است كه از اين است كه نشان داده است روانكاوي از . درمورد جبر و اختيار

  بااحترام. يكچنين ثنويتي بيرون آمده است
  

  تقويان: نويسنده
  19:35: ساعت 1388آذر 11چهارشنبه 

  سلام آقاي دكتر
  .داشتم در ارتباط با پاسخ شما به آقاي سيافيپرسشي 

كنار مي , ابژه و ثنويت دكارتي-آيا لكان اين ثنويت را از طريق بي اعتبار شدن رابطه سوژه
  تنيده در اجتماع است؟ , فرديت من -با تاسي به نوار موبيوس- گذارد؟ يعني به عنوان مثال 

  ممنون
  

  تقويان: نويسنده
  10:14: تساع 1388آذر 12پنجشنبه 

آقاي دكتر آيا روان كاوي اگزيستانسيال سارتر نيز با نفي ضمير نا آگاه در آن است تا از اين 
  ثنويت به در آيد و آزادي آدمي را اثبات كند؟

  .اگر ممكن است رئوس كلي اختلاف او با فرويد را ذكر كنيد
مشخص كرده باشد را نيز ن را لطفا مقاله يا كتابي كه اشتراكات و اختلافات سارتر با فرويد و لكا

  با تشكر هميشگي .ر كنيدذك
  
  
  
  
  



  تقويان: نويسنده
  10:15: ساعت 1388آذر 12پنجشنبه 

چه . از دوستان عزيز خواهش مي كنم اگر موافق هستند بحث درباره جبر و اختيار را ادامه دهيم
  از نظر روان كاوي و چه از نظرگاه هاي ديگر 

  نندگانبا تشكر از همه دوستان و خوا
  

  حامد صوفي: نويسنده
  7:1: ساعت 1388آذر 15يكشنبه 
  د دوباره بر دكتر موللي گرامي، با درو

در وبلاگ با آدرس  "اتيولوژي آنارشيسم مردم سيستان"مقاله اي تحت عنوان 
zabax.blogfa.com  قرار داده ام كه با تكيه بر گفتمان روانكاوي در كنار تفكرات جامعه

لالائي مادران (ش انگلس و در ادامه بحثي كه در كتابتان مطرح كرده بوديد شناسانه فردري
  .سپاسگزار مي شوم اگر نظرتان را بفرمائيد . مي باشد ) ايراني

  
  كرامت موللي: نويسنده
  15:33: ساعت 1388آذر 16دوشنبه 

  آقاي صوفي عزيز
» مقالات شما«اگر مايل باشيد ميتوانيم آن را در بخش . مقالة شما را با علاقة بسيار مطالعه كردم

  بااحترام. درج كنيم
  

  حامد صوفي: نويسنده
  19:50: ساعت 1388آذر 16دوشنبه 

  با درود بر دكتر موللي گرامي،
  خوشحال مي شوم و باعث افتخار من است

   
  



  سهند: نويسنده
  6:47: ساعت 1388آذر 18چهارشنبه 

ختيار مانند بحث زمان يكي ار بحث هيا جالبي است كه ميدانيم كه از بحث جبر و ا: اقاي تقويان
من هم دز اين موضوع اينور و . طرف خيل عظيم متفكران گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

من . آنور مطالعه هايي كرده ام اما هيج منبعي را غني تر از آموزه هاي روانكاوي لكان نيافته ام
اد موللي را به همراه آدرس يه ويديوي بيش از يه ساعته درباره موضوع يخشي از آموزه هاي است

اختيار را درج مي كنم كه دوستان قضاوت كنند كه ايا از همين چند سطر بيشتر ياد گرفتند يا از 
من متاسفانه تا هفته ديگر . آن بحث هاي ميز گردي كه توسط چندين متخصص برگزار شده بود

لازم . تمام امتحانات در حد توانايي ام در اين باره بيشتر خواهم نوشتفاينال دارم و بعد از ا
است گفته باشم كه من از همن چند سطر نقل قول از استاد اساسي ترين فرق بين ديدگاه ها و 

  .و رفتار هايشان را پيدا كردم نگرش مسلمانان و يهوديان يه زندگي و خصوصيات
زيرا كه جبر او را . نه تابع جبر است و نه تابع اختيار برزخ بدين معني است كه وجود آدمي "

برزخ بدين معني . بازيچه اي در دست غير مي كند و اختيار وجودش را موكول به حيثيتي خيالي
است كه آدمي كشمكش يا جراحتي است حاصل از آن دو يعني موجودي است بينا بين نه نفسي 

ر و نه غيري حاكم كه تماميت او را تشكيل داده است مسدود و كامل يعني فارغ از تعلق به غي
  .باشد

تاريخ انساني حاكي از آن است كه آدميان پيوسته در پي آن بوده اند كه غيري تام و مطلق براي 
در . خويش بيافرينند تا بدينوسيله از تعهد حيات خويش دست شسته آن را به غير تفويض كنند

خ آدميان بر آن بوده اند كه غير را برون انداخته و نفس جهت مقابل آن مي بينيم كه در طول تاري
. يعني به ذات آدمي تماميت بخشيده آن را بصورت مطلق بنگرند. متفاخر را جانشين آن كنند

  ".بلكه برزخي است جامع از آندو حال آنكه ذات آدمي نه اين است و نه آن
  ئوي ميز گزد در باره اختيار ازادويد

http://www.youtube.com/watch?v=9wOYKhVIccA  
  
  
  



  كرامت موللي: نويسنده
  19:57: ساعت 1388آذر 18چهارشنبه 

در ) لالائي در سيستان، استعاره نزد پل ريكوُر و جبرواختيار(نظر دوستان را به سه مقالة جديد 
  .جلب ميكنم» مقالات شما«بخش 

  
  سهند: نويسنده
  6:41: ساعت 1388آذر 19پنجشنبه 

با تشكر فراوان از دوستان اقايان تقوي و صوفي و مروتي بخاطر مقالات جالب و در خور تفكر 
و وقت و زحمات شان و استاد موللي بخاطر صرف وقت باز خواني و اديت و كارهاي تكتيكي 

با اينكه نوشته . درج شان در سايت كه به ما فرصت استفاده از انديشه ديگران را فراهم مي آورد
من در اينهمه سايت هاي فارسي . نخوانده ام اما به يقين ميدانم كه بايد خيلي جالب باشند ها را

فقط يه بار به نوشته اي آنهم خيلي كوتاه در باره ريكور بر خورده ام كه در درك بهتر ريكور 
يه نگاه خيلي سريع هم به نوشته اقاي مروتي . نوشته اقاي تقويان خيلي كمك ام خواهد كرد

دانش اسلامي و قرآني و عرفاني من . ختم كه به بخش قرآني اش احتياج مبرم داشتماندا
خوشبختانه از اين چهت كه ذهنم با افكار انحرافي و . خوشبختانه و متاسفانه خيلي كم است

الوده و جعلياتي كه به اسلام چسپانيده اند مسموم نشده و بايد اسلام و عرفان را هم از خبره 
بد بختانه از اين جهت كه من با انديشه هاي . خوش قلب اين حوزه ياد بگيرم هاي خوش نيت و

شرقي و اسلامي اشنايي چنداني ندارم و بيشتر با فرهنگ و دست آورد هاي غرب و شيوه انديشه 
شان اشنا هستم و به اين نتيجه رسيده ام كه با همه رشد و ترقي علم و صنعت و دست آوردهاي 

غرب از مريضي مزمني زجر مي كشدو هر روزه مردم بيشتر از خود بيگانه عظيم اش اين فرهنگ 
حتي مراكز و سازمان هاي فرهنگي و . شده و از خصلت هاي اصيل آدمي دور مي شوند

آكادميك كه مي بايستي در راه تربيت افرادي كه بايد استقلال فكري داشته باشند قدم بر ميداشت 
كا في است كه شارلاتان و زنان . مابه داري تبديل شده اندبه زائده اي از شركت هاي گنده سر

هيستري مانند ارشاد منجي و يا علي هرشي ايان و يا اذر نفيسي كتابي به نويسند كه شركت هاي 
انتشاراتي براي چاپ كردنش سر و گردن همديگر را بشكانند ولي به ندرت حاضرند كه كتابي 

  . دردآمد كلاني نخواهد داشت را قبول كنندكه تامل و تفكر بر انگيزه ولي احتمالا



  
  سهند: نويسنده
  6:42: ساعت 1388آذر 19پنجشنبه 

در شهري كه من زندگي مي كنم بجز چندين كتابفروشي دست دوم دو كتاب فروشي بزرگ به 
وجود دارد كه بارنس اند نوبل از اولش هم بيشتر ) با دو شعبه( نامهاي بارنس اند نوبل و بوردرز

كتابفروشي متوسط از لحاظ كيفيت مشهور بود و با اينكه چندين قفسه كتاب بدرد بخور به 
داشت ولي اكثرا خواهان جلب مشتري هاي عادي بود ولي كتابهاي بوردرز از كيفيت بالا و 

محتواي غني بر خوردار بود كه بيشتر افراد تحصيل كرده و جدي را جلب مي كرد اما افسوس 
صولات فرهنگي در آمد زيادي ندارد و بوردرز هم هر از چند وقتي از كه فروش اينگونه مح

  .تعداد فقسه هاي كتاب هاي خوبش كاسته و بر تعداد قفسه هاي كتابهاي اشغال اش مي افزايد
  

  نيروانا: نويسنده
  16:37: ساعت 1388آذر 19پنجشنبه 

  :درود بر دوستان گرامي
  مي باشد كه از همان نوع ماست مالي موضوعمقاله اقاي مروتي پيرامون جبر و اختيار 

  .در اسلام رايج است
چرا به دفتر پنجم .دوست گرامي اقاي مروتي شما كه به مولانا تا اين اندازه علاقه مند هستيد

  رجوع نمي كني كه بداني مولانا اعتقاد به تفاوت عقول 476تا  459ابيات 
و اين سخن مولانا درست .رد مي كند و كسب و اختيار را بطور كامل.در اصل فطرت دارد

  .ند پيرامون ان مي توان سخن گفتچنانچه دوستان علاقه مند باش.است
  .واما بعد

  پرسمان جبر و اختيار در اسلام از انجا نتيجه شده است كه مي خواسته اند پاسخي
  .از پاسخ به سوال رسيده اند.به گناه و پاداش ويا حسن وقبح يا بهشت و دوزخ دهند

و بايد ياداور شوم تا از خواب اسلام بيدار نشويم همه راهها .و توده مردم را دنبال خود مي كشند
  .بي راهه است



دوستان ما چه ابعادي در اين جهان داريم كه سخن از .پاسخ من به اين پرسش گستره گيتي است
  .با سپاس .اختيار مي كنيم

  
  تقويان: نويسنده
  17:38: ساعت 1388آذر 20جمعه 

  !نيروانا, دوست گرامي
منحصر به دفتر پنجم و ابيات مذكور نمي شود كه البته خود , نظرات مولوي درباره جبر و اختيار

موارد متعددي وجود دارد كه مولوي به وجود اختيار نزد آدمي شهادت . از اين موضوع آگاهيد
كتاب ميناگر عشق نوشته آقاي كريم . ايان آن قسمتتا پ 210از جمله دفتر ششم بيت . مي دهد

البته مولوي طرفدار نوعي جبر است كه خود . زماني جاي اين دسته ابيات را مشخص كرده است
متفاوت  "جبر عامه"اما بي درنگ تاكيد مي كند كه اين جبر با . مي نامد "جبر خاصه"آن را 
  .است

سخن شما را قابل اعتماد نمي دانم چرا كه , اسلامدرباره زمينه مبحث جبر و اختيار در تاريخ 
  .هيچ منبع و ماخذي براي آن چه نوشته ايد نياورده ايد

  .نظري ندارم, "از خواب اسلام بيدار شويد "درباره گزاره هاي عاطفي شما مانند 
  

  نيروانا: نويسنده
  21:7: ساعت 1388آذر 20جمعه 

  :با سپاس از دوست گرامي تقويان
  

خواهيم براي يكديگر پيرامون جبر و اختيار از مثنوي ابياتي بياوريم مي توان ماهها من چنانچه ب
  با اگاهي از اين.بيتي را براي جبر و شما بيتي را براي اختيار عنوان كنيم

مشكل من به ريشه درخت انديشه مولانا اشاره كردم كه موضوع جبر و اختيار از شاخ و برگ ان 
  عقول خلق"خرد و انديشه يا به قول خودشچنانچه مولانا در .است

  هم 1546تا  1539كه در دفتر سوم ابيات . جبري باشد"متفاوت است در اصل فطرت
  .براي من حرف اخر است.اشاره دارد



  
  .واما بعد

  .به ماست مالي موضوع مي پردازد.هنگامي كه مولانا درون ديني سخن مي گويد
  هم اينكه از اسلام رها مي شود. را دارد كه پيرامون جبر و اختيار هم اين مشكل

  كرانه ها به يادگارگذاشته و روحش ازاد مي گردد بهترين و زيباترين سخن را تا بي
  .است

  گروهي در مشهد به نام مكتب تفكيك كه پيرشان 2010هم اكنون در استانه سال 
اين مكتب به شدت .نداقاي حكيمي است وجود دارد و اقاي كريم زماني هم ارادتي به ايشان دار

  سال پيش 40تا .با تاويل ايات يا تفسير عرفاني ايات مخالف است
وراز مگو .چون مي ترسند مردم از خواب اسلام بيدار شوند.در قم مثنوي را با انبر بر مي داشتند

  .يكي است بر ملا شود) عرب(اسلامو )غرب(كه روم 
ته است يا غرب يا عرب بنا بر اين اگر منابع دوست گرامي تاريخ اسلام را چه كسي براي ما نوش

  مثنوي كتابي است كه كمك كرد.ما انها باشند نتيجه مشخص است
با اينحال با مسلمانان دوست هستم و انديشه خودرا به انهابه ويژه .از خواب اسلام بيدار شوم 

  .با سپاس .همسر و فرزندانم تحميل نمي كنم
  

  تقويان: نويسنده
  7:9: ساعت 1388آذر 21شنبه 

امروزه يكي از مهمترين , آورده ايد "رها شدن مولوي از اسلام"آنچه را كه تحت عنوان  -1
تحليل گفتمان "چنان كه مي دانيد حوزه . بخش هاي مطالعات ادبي و تفسيري را تشكيل مي دهد

ئولوژيك هر متني واجد جنبه هايي ايد, در اين نگرش. عهده دار چنين مطالعاتي است, "انتقادي
كار تحليل گر اين است كه اين جنبه ها را بازشناسد و آن ها را از بخش هايي كه كمتر به . است

برخوردار , از اين منظر مثنوي هم از سطح ايدئولوژيك. سطح ايدوئولوژيك تعلق دارند جدا كند
ايدئولوژيك  اتفاقا ابياتي كه در دفتر پنجم بدان ها اشاره كرده ايد دقيقا مربوط به سطح. است

است و ابياتي كه من در دفتر ششم بدان اشاره كرده ام در سطحي غير ايدئولوژيك قرار دارد و 
  . بنا بر اين در خور تامل مي باشد



شده , دچار سفسطه پرداختن به گوينده به جاي پرداختن به گفته, در مورد آقاي كريم زماني -2
  . ايد
بنا بر . انه بنويسد بلكه بايد از مردم همان سرزمين باشدتاريخ يك سرزمين را قرار نيست بيگ -3

تاريخ قوم خويش را نوشته اند نمي  - نه در اين روزگار , در قرون نخستين -اين اگر اعراب 
اما جهت اطلاع بد نيست بدانيد كه برخي از ايرانيان نيز در همان . توان بر آن ها ايراد گرفت

شايد بارزترين فرد در اين . با تاريخ اسلام همت گماردند قرون نخستين به نوشتن مسايل مربوط
  . حوزه طبري باشد

  با تشكر
  

  تقويان: نويسنده
  17:22: ساعت 1388آذر 21شنبه 

  !سلام آقاي مروتي
  : با تشكر از نوشته شما چند نكته از خواندن نوشته شما به ذهن من رسيد

  .از مطالب آن تكراري استاز همين رو پاره اي . نوشته شما بسيار كلي است -1
  .آيا نوشته شما مقاله است يا سخنراني؟ چون شباهتي به مقاله ندارد -2

  با تشكر
  

  نيروانا: نويسنده
  18:11: ساعت 1388آذر 21شنبه 

  :دوست گرامي تقويان
  پاسخ همان اشكالي است كه به من در رابطه.ابياتي كه در دفتر سوم اشاره فرموديد

سخن من اين است اين ابيات درون ديني است و مولانا .ختيار وارد دانسته ايدبا پرسمان جبر و ا
  وو در اغاز .پيوندي بين جبر و اختيار و بهشت و دوزخ برقرار نموده است

  .شنهاد مي كندپايان جبر را پي
  .وامابعد

  



  
  سراسر درون ديني و به سبك.در نشستي كه اقاي كريم زماني سخنراني مي كرد-1

  ولي از زحمت ايشان.يك سخن مي راند و من از انرو ايشان را نمي پسندممكتب تفك
  .در رابطه با شرح جامع مثنوي سپاسگزارم

پر از دروغ و .دوست گرامي تاريخ ايران پس از اسلام داستاني است پر آب چشم-2
در كشوري كه نام كشندگان خود را روي فرزندان خود .راستي را چگونه مي توان يافت.سياهي

  استاد فردوسي را متهم مي كنند.مي گزارند و انان را ستايش مي كنند
  ....مولانا را تحويل غرب مي دهند و رومي مي نامندش.كه مورد شاملو را پيشتر گفتم

  .مردم هم اكنون سياهي و دروغ مي بينند ولي خواب هستند اري خواب
  .وده استو اين همان تفاوت عقول در اصل فطرت مي باشد كه مولانا فرم

  خوهشمندم شما هم روشن سخنت را بيان كن .روشن بيان كنم اين جبر است-3
  .با سپاس .بگويم امر بين اين دو محال استبايد . جبر يا اختيار و چون رشته من رياضي است

  
  تقويان: نويسنده

  19:21: ساعت 1388آذر 21شنبه 
  ! دوست گرامي نيروانا

سخنان شما كلي و بدون استدلال است و . شما را ادامه دهم با عرض معذرت نمي توانم بحث با
نظر قاطعي در , در ضمن من در حال يادگيري هستم و هنوز به. به نقدهاي من جوابي نداده ايد

  .اين مورد نرسيده ام
  

  مروتي: نويسنده
  21:3: ساعت 1388آذر 21شنبه 

  .آقاي تقويان عزيز
بر و اختيار در مقاطع گوناگون و تاريخ هاي مختلف يادداشت هاي مربوط به ج. حق با شماست 

هنوز . ، نگاشته شده اند و از اين رو نوعي دوباره كاري و تكرار در آن ها به چشم مي آيد
معهذا گمان مي كنم امهات و ر ئوس اصلي مسئله را . فرصت جمع بندي كامل آن ها را نيافته ام 



و البته بي ( از يك گفتگوي جدي و استدلالي و اثباتيمطرح كرده ام تا بتوان آن را تبديل به آغ
به هر حال فكر كردم براي اجابت دعوت شما مي تواند نقطه ي شروع خوبي .كرد) گوشه و كنايه

  .باشد لذا تصميم به ارسال آن گرفتم
  

  نيروانا: نويسنده
  10:48: ساعت 1388آذر 22يكشنبه 

  پايان سخن در جبر و اختيار
  هنگامي كه انديشه به تنگنا مي رسد مولانا چاره كار را در آشتي ضدها مي داندو

  :ا در بهترين بيت مثنوي مي گويداشكار
  )1293اول (اندر ميانش جنگ خاست زندگاني آشتي ضدهاست مرگ آنك 

  در غير اينصورت. بنابراين مي بايست بين حقيقت جبر و توهم اختيار آشتي برقرار نمود
  .مرگ انديشه فرا مي رسد

  
  تقويان: نويسنده
  12:0: ساعت 1388آذر 23دوشنبه 

  .من فكر كردم نوشته خود را پيش از پيشنهاد من فرستاده ايد. مروتي ممنون آقاي
  

  مروتي: نويسنده
  12:40: ساعت 1388آذر 26پنجشنبه 

. آقاي دكتر احساس مي كنم نوعي تحقير مكتوم در بيان شما نسبت به روانشناسي وجود دارد-1
شناسي به عنوان يك علم به اگر اين احساس درست است ، آيا واقعاً اعتقادتان اين است كه روان

كلي از حيز انتفاع خارج است يا انتقادتان تنها متوجه نوعي خاص از رويكردهاي روانشناسانه 
  .است

اين اعتقاد لكاني كه انسان موجودي نا تمام و نيازمند غير است آيا بدين معني است كه تئوري -2
زير سوال است يااين كه مفهوم ) آن از نوع عرفاني(انسان خود بسنده به معناي انسان وارسته 

  وارستگي علي الاصول مي تواند محلي از اعراب داشته باشد؟



اگر اين خلأ ذاتي است و چاره ناپذير، وظيفه روانكاوي چيست؟صرفاً توضيح اين وابستگي  -3
اضطراب .) كه ظاهراً به نظر مي رسد نداشته باشد(لاعلاج يا راهكاري هم براي آن دارد؟ 

يا نگراني، مفهومي اگزيستانسياليستي است كه از پيش در تعريف انسان و به نوعي در  وجودي
  آيا فرض وجود انسان غيرنگران غيرممكن است؟.ذات و ماهيت او مسلم فرض شده 

پس حاصل كار روانشناس و روانكاو چيست؟آيا انسان همواره بايد نگران چيزي باشد ؟آيا 
دا و خيالي بيش نيست؟آيا خروج از چرخه و سامساراي مدور مفهوم انسان كامل و وارسته، سو

  دردي است بي درمان؟)به قول هايدگر(مهر و كين ناممكن است؟ آيا اين ابتلا
به اين ترتيب ما به نوعي به دوره ما قبل ماركس برگشته ايم كه كار فلسفه ، صرفا توضيح  -4

  جهان بود يا امكان تغيير جهان هم هست؟
ت كه روانكاوي ـ كه حداقل به واسطه ي هايدگر نوعي پيشينه ي چگونه اس -5

  اگزيستانسياليستي هم دارد ـ از تقدم ذات و ماهيت انسان بر وجود او سخن مي گويد؟
  

  كرامت موللي: نويسنده
  18:35: ساعت 1388آذر 26پنجشنبه 

  آقاي مروتي عزيز
  .از پرسش هاي صائب و فاضلانة شما بسيار متشكرم

. پاسخِ اكثر قريب به اتفاق سؤالات شما مثبت است بجز درمورد اگزيستانسياليسم
و جه مرتد اصل را بر انسان و ) مارتين بوبرِ يا گابريل مارسل (يستانسياليسم جه ديني باشداگز

لذا . الم ذاتي او ميگذارد و بدين لحاظ فراورده ايست از آلام انسان غربيِ پس از جنگ جهاني
ميتوان گفت كه روانكاوي لااقل بدان نحو كه لكان آن را پرورش داده است با تفكر هيدگر 

چنانكه ميدانيد اگزيستانسياليسم بخصوص قرائتي است خودبنيادانانه كه تفكر . ك تر استنزدي
هيدگر را كاملاً مانند هرمي وارونه كرده و آنچه را كه تنها خط شروع آن ميباشد بصورت مقصد 

  .غائي خود درآورده است
صعيد در نظرية فرويد اينكه آيا راهي وراي خير و شر يا عشق و نفرت وجود دارد مارا به مقولة ت

منظور از هنر دراينجا بدين . هدايت ميكند) مجلس مربوط به اخلاق آرزومندي(و بخصوص لكان 
معني نيست كه با الجاء خيالي به چنين و چنان دسيسة دروغين موجب رد و انكار شرّ يا نفرت 



  ).كاري كه غالباً بنام عرفان صورت ميگيرد(گردد 
اگر براي روانكاوي . محرويت از ذكر: توان در يك كلام خلاصه كردذات روانكاوي را شايد ب

غايتي بتوانيم درنظر بگيريم اين غايت چيزي جز همين محروميت نيست كه در عرف لكان امحاء 
  .قلبي تمتع خوانده ميشود

ضمير . بله روانكاوي فرسنگها با روانشناسي فاصله دارد. درپايان به اولين پرسش شما ميپردازم 
ناآگاه براي روانشناس مقوله اي است ثانوي و انتزاعي درحالي كه براي روانكاو به ذات برزخي 

  بااحترام. انسان اشاره دارد
  

  حامد صوفي: نويسنده
  17:54: ساعت 1388آذر 27جمعه 

  ،يبا درود بر دكتر كوللي گرام
به طبيعت و تكامل مي خواهم نظرتان را راجع به يكي از عقده هاي ديرينه نژاد بشري نسبت 

نهاك معطوف شده مناسب طرح اين سئوال را در اين ايام كه به اجلاس كپ. طبيعي را جويا شوم 
  .مي دانم 

متن پرسش را كه در تالار گفتگوي ايرانيان گياهخوار نيز مطرح كرده ام مي آورم 
)http://www.veganforum.ir/showthread.php?t=1673&p=15629 ( منتظر ،

  :ان خواهم بود پاسخت
   "ي ديرينه نژاد بشروي عقده هاوا كا"

رابطه قهر آمير انسان با طبيعت را بايد در چيز ديگري هم جست؛ اكنون همه نيك مي دانيم كه 
كامل طبيعي، تنها به جرم انحراف از معيار هاي سنگدلانه بسياري از اجدادمان در طول تاريخ ت

  .بيعت به نابودي سپرده شده اند ط
راست است، درست است، ما بايد به طبيعت . بيائيد با نگاه ديگري هم به اين قضيه نگاه كنيم 

عي اما در ناخودآگاه ضمير جم. احترام بگذاريم ؛ بقاي طبيعت برابر با بقاي خودمان خواهد بود 
  نژاد بشر، چه كسي ترس و دلهره اش را از طبيعت، منكر تواند بود؟

  
  



اكنون كه به مدد تكنولوژي و مدرنيسم توانسته ايم در برابر نيرو هاي كشنده طبيعت بايستيم، دور 
من (از انتظار نخواهد بود تا زهر چشمي از طبيعت گرفته و عقده هاي ديرينه خود را خالي كرده 

تا مسئوليت ديگري را به آيندگانمان واگذار ) م از پدر كشي هاي طبيعت مي گذارماسمش را انتقا
فرايند هاي تكاملي همواره سينوسي بوده اند و : ؛ و اين قانون طبيعت است ) حفظ طبيعت(كنيم 

  .در قعر اين نمودار قرار داريم متاسفانه اكنون ما 
كنيم اما جلويش را نمي  زا عمل مي اين است جواب سئوالتان، اينكه چرا مي دانيم آسيب

  .گيريم 
شايد اگر لطف تكنولوژي نمي بود، خيلي از حاضران در اين فروم مثل خود من، به دليل انحراف 

  .از معيار هاي زورمندانه طبيعت، محكوم به نابودي مي بوديم 
  

  سهند: نويسنده
  21:55: ساعت 1388آذر 27جمعه 
. بحث هاي خيلي جالبي به راه انداخته شده كه اميدوارم همه مان درش شركت كنيم: با سلام

فعلا مقاله كوتاه و جالبي از محمد رضا ارشاد در رابطه با وجود اضطراب در زندگي ادمي را 
ايشان در اين نوشته كوتاه به انديشه . سئوالات آقاي مروتي بود برايتان درج مي كنم كه يكي از

  .هاي لكان هم پرداخته اند
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1381/810427/thought.htm  

  
  حامد صوفي: نويسنده
  3:54: ساعت 1388دي 6يكشنبه 

  ،يبا درود دوباره بر دكتر موللي گرام
  

برايتان ميل كرده ام كه  "روانكاوي، گياهخواري و مسئله گرمايش زمين"تحت عنوان مقاله اي 
طرح مباحث آنرا در اين روزها كه توجه هاي جهاني به اجلاس كپنهاگ معطوف شده به جا مي 

  .دانم، لطفا نظرتان را بفرمائين 
  



  كرامت موللي: نويسنده
  12:53: ساعت 1388دي 6يكشنبه 

  آقاي صوفي عزيز
  بااحترام. مقالة جالب شما را دريافت كردم و دراولين فرصت در سايت خواهم گذاشت

  
  كرامت موللي: هنويسند

  15:20: ساعت 1388دي 7دوشنبه 
از آقاي حامد » روانكاوي و مسألة محيط زيست«دوستان را به مطالعة مقالة جديدي در بارة 

  .صوفي دعوت ميكنم
  

  حامد صوفي: نويسنده
  9:33: ساعت 1388دي 13يكشنبه 

  با درود دوباره بر دكتر موللي،
سرويس ايميل ياهو (ارسال كرده ام، لطفا چك كنيد يك نظر خصوصي برايتان در اين وبلاگ 
  ) .اين روزها در ايران به سختي بالا مي آيد

  
  علاقه مند: نويسنده

  21:0: ساعت 1388دي 16چهارشنبه 
  با سلام 

  :اقاي دكتر موللي
ايا از نظر باليني محدوديتي براي تحت روانكاوي بودن يك خانم باردار وجود دارد؟ ايا 

  پيامدهاي احتمالي اين موضوع بر فرزند چنين فردي قابل پش بيني است؟
  با تشكر

  
  
  



  ليكرامت مول: نويسنده
  22:56: ساعت 1388دي 20يكشنبه 

  خدمت آقاي علاقه مند
روانكاوي آنها لزوما براي . براي روانكاوي زنان باردار هيچگونه محدوديتي نميتوان قائل شد

  بااحترام. فرزند آنها امري مثبت خواهد بود
  

  كرامت موللي: نويسنده
  23:1: ساعت 1388دي 20يكشنبه 

  آقاي صوفي عزيز،
لطفاً آدرس ايميل خود را . ظر خصوصي شما در حال تهية مطلب مورد نظر هستمدرپاسخ به ن

  بااحترام. برايم بفرستيد به انضمام مطالبي كه در بارة مطلب مورد نظر تعبيه كرده ايد
  

  حامد صوفي: نويسنده
  6:58: ساعت 1388دي 23چهارشنبه 

  با درود بر دكتر موللي عزيز،
  )آدرس ايميل من مي باشد scythrian@yahoo.com(لينك مربوطه را برايتان ميل كرده ام 

  
  وحيد: نويسنده
  9:18: ساعت 1388دي 27يكشنبه 

  سلام بر استاد گرامي،
  با احترام 

در صورت امكان نظر جنابعالي را در خصوص انسانهايي كه در همه موقعيت هابا خود همواره 
  با تشكر.در حال ديالوگ هستند جويا شوم 

  
  
  



  حسن رحمانيان: نويسنده
  12:7: ساعت 1388دي 27يكشنبه 

  با سلام و عرض ادب
و همچنين  "يي با فرويدلحظه ها"تشكر فراوان براي معرفي و ايجاد امكان دانلود مستقيم كتاب 

  با احترام باقي مقالات خوبتان
  

  حامد صوفي: نويسنده
  16:54: ساعت 1388دي 28دوشنبه 

  درود بر دكتر موللي،
در رابطه با افسانه آل و آنچه كه در كتاب مباني روانكاوي ذكر كرده ايد، به يكي ديگر از 

منتظر پاسختان خواهم . برايتان ميل كرده ام باورهاي عاميانه ايرانيان رسيده ام كه جزئيات آن را
  .بود 

  
  كرامت موللي: نويسنده

  10:49: ساعت 1388دي 29سه شنبه 
  آقاي وحيد عزيز

درمورد كساني كه پيوسته با خود در حال صحبت كردن هستند بايد گفت كه درصورتي كه طباع 
چراكه دراين صورت حالت هذيان را (نفساني فرد مورد نظر براساس پيسكوز استوار نباشد 

  بااحترام. چيز ديگري جز خصوصيتي شخصي نخواهد بود) خواهد داشت
  
  كرامت موللي: ويسندهن

  14:13: ساعت 1388دي 29سه شنبه 
  :نظر دوستان را به انتشار آخرين كتابم در باب روانكاوي لكان جلب ميكنم

  
http://www.iketab.com/index.php?Module=SMMPBBooks&

SMMOp=BookDB&SMM_CMD=&BookId=69006   



  
  سهند: نويسنده
  17:28: ساعت 1388بهمن 1پنجشنبه 

از خبر انتشار اين كتاب كه در نوع خودش حتي در ادبيات : استاد عاليقدر دكتر موللي عزيز
از داشتن هموطناني مانند . لكاني در غرب هم نظير ندارد خيلي خوشحال شده و به وجد آمدم

خود ميدانيد كه حتي در غرب دست زدن به همچو كارهاي دشوار بدون . شما جدا بخود مي بالم
ده ها . هاي خصوصي و يا دولتي اگر هم غير ممكن نباشد خيلي دشوار است كمك موسسه

لكان به بروس فينك كمك هاي مالي كرده و دانشگاهش  Ecritisموسسه براي ترجمه كتاب 
اما شما يك تنه از عهده نوشتن همچو كتاب هاي در . هم برايش وقت ازاد گذاشته بوده است

لكاني به دست باغبان - فرويد - لم كه اين درخت روانكاوي خيلي خوشحا. سطح بالا بر آمده ايد
براي شما و خانواده . خبره و با تجربه اي مانند شما در سرزمين ايران كاشته و ابياري مي شود

  .موفق و تندرست باشيد. گرامي تان بهترين ارزو ها و خواست هايم را روانه مي كنم
  

 


